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 بل الأقوى ما ذهب إليه المشهور من توقف الشغل على الأداء.
 ء. و تفصيل الكلام في المقام: إنّ الحوالة قد تكون على مشغول الذمّة بمثل ما أحُيل عليه، و قد تكون على البري

الدّين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه بمجرّد الحوالة، كماا   إشكال و لا خلاف في اشتغال ذمّة المحال عليه للمحال، و انتقالففي الأوّل: لا 
 ال.لا إشكال في براءة ذمّة المحال عليه للمحيل بمجردها، فلا يكون له الرجوع بالمال عليه، لانتقال ما كان له في ذمّته إلى ملكيهّ المح

ين لما كان ديناً واحداً غير متعدد، لم يمكن فرض المحال عليه مديناً للمحيل و المحال معاً، بل هو مدين لأحدهو ب ما خاصّاة عبارة اخرى: إنّ الدَّ
 على النحو الذي ذكرناه، أعني للمحيل قبل الحوالة، و للمحال بعدها.
ء، فلا ينبغي الإشكال في عدم اشتغال ذمّة المحال عليه  نا بفساد الحوالة على البريو في الثاني: فإن رفض المحال عليه الحوالة أو قبلها و لكن قل

ء كما هو الصحيح و قبل المحال عليه الحوالة، فلا إشكال في اشاتغال  للمحال و عدم اشتغال ذمّة المحيل له المحال عليه. و إن قلنا بصحتها على البري
 والة، فيجوز له الرجوع عليه و مطالبته بها.ذمّة المحال عليه للمحال بمجرد قبوله للح

فالمشهور العدم، إلّا أنّ الماتن )قدس  و إنما الكلام في اشتغال ذمّة المحيل حينئذٍ للمحال عليه، و جواز رجوعه عليه بمجرد الحوالة و قبل الأداء.
لكانّ  يكون مجاناً، بل لا بدّ و أن يقابله اشتغال ذمّاة المحيال لاه. سره( قد اختار جواز الرجوع عليه، بدعوى أنّ اشتغال ذمّة المحال عليه للمحال لا

صالح دلايلًا الصحيح ما ذهب إليه المشهور. فإنّ اشتغال الذمّة يحتاج إلى الدليل، و مجرد لزوم المجانية في اشتغال ذمّاة المحاال علياه للمحاال، لا ي
تب عليه أيّ ضرر أو نقص مالي بالنسبة إليه المحاال علياه قبال الأداء فاي الخاارج، إذ لإثبات اشتغال ذمّة المحيل للمحال عليه، بعد أن لم يكن يتر

موجباات الضامان   الضرر إنما يترتب على أدائه للمال، حيث يستلزم ذلك نقصاً في ماله مستنداً إلى أمر المحيل، فيصحّ له الرجوع علياه لكوناه مان
 غير مرّة.بالسيرة العقلائية القطعية، على ما تقدّم بيانه 

قص المالي له، و الحاصل أنه ما لم يؤدّ المحال عليه الحوالة خارجاً، لا يصحّ له الرجوع على المحيل و مطالبته بها، نظراً لعدم تحقق الخسران و الن
 حمّل الخسران نتيجة الأمر.و عدم الدليل على اقتضاء مجرّد الأمر الضمان، فإنّ السيرة إنما ثبتت في خصوص ما لو أدّى المأمور ما أمُر به و ت

ء منهاا موجاود بالقيااس إلاى  و بعبارة اخرى: إنّ اشتغال الذمّة يحتاج إلى الدليل من نصّ أو سيرة أو معاوضة تقتضي ذلك، و حيث إنه لا شاي
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  :ستا ینچناصل فرمایش ایشا  تفاوت وجود دارد. ح بین این دو درست دیست و

یک دیـن   و علی الفرض هما  وجود داردی ت، یک دین ثابباشد به محیل علیه‌بدهکار‌محالٌجایی که  در

شـود و   مـی  ـ  در مثـال مـا   بادک علیه ـ یعنی  تال مالک ذمة محالٌمحمعنا که به این  ؛شود می التبه مح منتقل

یک دین ؛ چراکه بیش از او باشد همچنا  مالک ذمةدیگر معنا ددارد که محیل مالک ذمة او شد وقتی محتال 

تمام اختیار آ  دین  محیل مالک دبود ولامحاله وقتی بنابراین محیل دیگر مالک دیست و ست. وجود دداشته ا

علیـه مالـک    ، خـود محـالٌ  بگیـرد یا کمتـر   و دنإبراء کعلیه را محتال ذمة محالٌبود، لذا اگر  التبه دست مح

 .و دیگر محیل حقّ رجوع به او را ددارد شود می

ـ و رضـایت    کنـد  مـی  هـم قبـول   محتـال و دهـد   میبادک  به محتال را حوالةوقتی به تعبیر دیگر محیل 

ال بـه جـای   ت ـلامحالـه مح ـ شرط دیست   اصلاًهم طبق مبنای ایشا  در صورتی که بدهکار باشد یه عل محالٌ

بیشـتر  علیه یـک دیـن    چو  علی الفرض محالٌشود. و  می علیه ، مالک ذمة محالٌشدامحیل ب اینکه مالک ذمة

دیگـر   ،شـد  ذمـة او  ال مالک تمح حواله، که بااز آدجا ال. و تدین یا محیل است یا مح، لذا مالک آ  داشتهد

یـا کمتـر گرفـت،    بـراء کـرد   إمحتـال  شد. وقتی که معنا دداشـت لامحالـه اگـر    امالک بکه محیل معنا ددارد 

توادد بـه او   دمیدیگر که روشن است چو  بدهکار به محیل بود ، علیه هم  شود و محالٌ میالک علیه م محالٌ

 است. کرد به محتال منتقل حواله  با ،د بوبدهکار به محیل زیرا آدچه را که  ؛رجوع کند

والـه  بـه او ح ذ  داد  کـه  حذور وجود ددارد؛ زیرا بادک بـه محیـل إ  باشد، این م ءبریعلیه‌‌محالٌاگر ا امّ

وجهی ددارد ا امّ .معنای حواله همین استو اصلاً  شود مشغول میال تمحعلیه به  ة محالٌذمد و در دتیجه بده

یکی از اسـبا  ضـما     و باید اشتغال ذمه دیاز به سبب دارد کهچراعلیه مشغول به محیل شود؛  که ذمة محالٌ

عقـد یـا   و اینجا اتلاف دکرد  ، در حالی که باشدیه غیر مردوعه وجود داشته ئأعم از اتلاف، عقد، سیرة عقلا

پرداخت، چو  در مقام دین محیل را علیه  محالٌاینکه بعد از  ،وجود ددارد. بله همغیر مردوعه  عقلائیة ةسیر

توادـد   مـی ا قبل از پرداخـت د امّ بر جواز رجوع به محیل استسیر  عقلائیه لذا  ،شد خسارت عمل متحمل 

توادـد بـه    ٌعلیه دمی ، دیگر محالدکن ءرا بری علیه ة محالٌذممحتال شود که اگر  می این هم. دتیجه رجوع کند

و  توادد رجوع به محیل کنـد  علیه هم به هما  مقدار مییا اگر محتال کمتر گرفت، محالٌ و محیل رجوع کند

 .از این جهت فرقی با ضما  ددارد

                                                                                                                                                                                     

فيكون حال الحوالة حاال الضامان إذن فالصحيح انحصار الضمان في فرض أداء المحال عليه للحوالة، و عليه  المحيل، فلا وجه للحكم باشتغال ذمّته.
 في عدم جواز رجوع المأمور على الآمر إلّا بعد الأداء بمقتضى القاعدة، و إن كان النصّ الوارد مختصاً بالضمان.
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 بررسی و نقد اشکال سید خویی

دیگـر،  ادد، منتها مثل بسیاری از مـوارد   ذکر کرد را  دیز دظیر اشکال سید خوییدیگر از اعلام  1بعضی

 گوییم: است. به هر حال در بررسی این اشکال میوارد شد  و زیباتر  ةونؤالمسهل  عبارات ایشا 

باشد و محتال را به او حواله بدهد، از آدجا  الذمةمشغول محیل دسبت به علیه  محالٌاگر »اینکه ایشا  فرمود 

مالـک  توادنـد   دمـی دو  هر دیگر ، والتیا محعلیه است و  ذمة محالٌ یا محیل مالککه یک دین بیشتر دیست لذا 

توادد  دمی وصول کند و پرداخت کنند  همدین را توادد  می کهاست  مالک دهایی اگر مقصود: گوییم می ،«دنباش

منتهـا   پرداخت شود. دو باردباید یک دین و امر واضحی است که  درست بود  ، این کلامبه کسی مراجعه کند

باشـند تـا     هدست گذاشـت بر شیئی گر افراد متعددی ا ؟!دفرماین می چه تعاقب‌ایدیمسئلة مثل به  ایشا  دسبت

و ـ تلـ  شـد    آ  شـیء  اینکـه  از فرموددد بعد در آ  مسئله دیگرا  ، ایشا  و رسید  باشد به آخرین دفراینکه 

 توادد به هر یک از ایـن افـراد   می خسارت دید  کهـ فردی   قدر متیقن بعد از تل  بود، ولیموجود شاید ی حتّ

فرد بعدی و او هم به دفـر  توادد به  می او، دزد او تل  دشد شیء مراجعه کرد که  کسیاگر به  ،مراجعه کند. بله

 ست.واستقرار ضما  بر اکه تل  شد  شیء دزد او آخرین دفری که  بعدی مراجعه کند و هکذا تا

اسـت،  محیل بدهکار به  که در جاییبیا  کرد که مثل بادک  را کلام دظیر اینتوا   در مورد حواله هم می

مـادامی کـه   بادـک   ةذم ـگفـت   تـوا   می منتها ،مراجعه کندبه بادک توادد  میمحتال به واسطة حواله هرچند 

بسا کسی بگوید مشغول به هر دو دفر است و بعد از اینکه  یا چه به محیل استپرداخت دکرد  فقط مشغول 

 شود. می ساقطاش دسبت به هر دو  دین را به محتال پرداخت کرد، ذمه

و  چنین کـاری دکرددـد   ءدادیم عقلا می الا اینکه ،قابل تصویر استبنابراین چنین تشبیهی مادعی ددارد و 

منتقـل  ای را که مالک بود  گویند اگر محیل ذمه دادند می میذمه  ملاک را چو دادند. و  می ملاک را هما  ذمه

 حالـه ، لامشـود  میاز آ  دین  اجنبی و محیل شد  الذمةءبریعلیه دسبت به محیل  محالٌ، دیگر کرد التبه مح

]و دیگـر   دادند براء ذمه، عقلاء محیل را أجنبی میر دحوی با هم توافق کنند ولو به إبه هال تعلیه و مح محالٌ

                                                           

 :327، ص20 )للسبزواري(، ج مهذب الأحكام . 1
لة على المديون فيحتاج إلى التكلف بأن يقال باشتغال ذماة ء صحيح، و أما بالنسبة إلى الحوا تصوير هذا الاشتغال بالنسبة إلى الحوالة على البري

 المحيل بالنسبة إلى المحال عليه آنا ما ثمَّ سقوطه بالتهاتر، و هو تكلف لا نحتاج اليه و تطويل بلا طائل.
لمحال عليه. نعام، لا رياب فاي أن ثمَّ انه يمكن دعوى الملازمة العرفية في الجملة بين حصول الوفاء بقبول المحال عليه و اشتغال ذمة المحيل ل

، و باه يمكان أن لهذه الملازمات العرفية مراتب متفاوتة شدة و ضعفا، فالملازمة بين الأداء و الاشتغال شديدة و بين القبول و الاشتغال دونها في الشدة
 يجمع بين كلمات الاعلام بعد التأمل في مرتكزات الأنام.
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 .علیه رجوع کند  توادد به محالٌ محیل دمی

 گوییم: باشد، می الذمة‌بریءباشد، امّا در جایی که  مدیونعلیه‌‌محالٌکه  بود در جایی آدچه گفتیم

دارد. و  از اموری است که برهـا  بردمـی  مسئله دزد عقلاء چگوده است؛ چراکه این  دید حکم قضیهباید 

اینکه محیـل بـه    یک‌روشداشته باشد.  هر‌دو‌روش‌عقلائیتشد  باشد،  تصریحکه  جاییدر بعید دیست 

دهم و اگر قبول  می حواله یهست ءطلبکارم را بر تو که بری»که  تصریح کندعلیه یعنی بادک در مثال ما  محالٌ

حواله را محتال به مجرد اینکه  و ددارد مادعیدزد عقلا  ظاهراً ، این روش«شودتو مشغول من به  ةذم ،کردی

اینکـه محیـل بـه     روش‌دوم شود. علیه مشغول می ذمة محیل دسبت به محالٌقبول کرد، علیه هم  محالٌداد و 

من به تـو مشـغول    ةدهم و هر وقت پرداخت کردی، ذم می حوالهطلبکارم را به تو »چنین بگوید علیه  محالٌ

 .ددارد مادعیعقلاء  دزد هم ظاهراً این ، که«شود

کـه  بنابراین در جایی که تصریح شد  باشد، بعید دیست هر دو روش عقلائیت داشته باشد، امّا در جـایی  

، و عمرو هم «دهم می حواله ءطلبکارم را به عمرو بری»بگوید محیل ؛ مثلاً باشد نشده‌به این جهتتصریح‌

در اینجـا   به محیل رجوع کند،علیه چه زمادی    باشد که محالٌتصریح به این جهت دشد اصلاً ولیکند  قبول

، ذمة محیل بـه او مشـغول   علیه محالٌبعد از پرداخت ست که ا اینبه یا آ ؟قضیه به چیست ادصراف دیدباید 

 باشد؟ میذمة محیل به او مشغول  علیهمحالٌشود یا به صرف قبول  می

ری مشـکل  اقـد گوییم: حقیقت آ  است که فهم قضیه و اینکه ادصرافش دزد عـرف چگودـه اسـت، م    می

کـرد کـه هرگـا      مقدار متیقنلذا ]در ظرف اینکه شک داشته باشیم و دتوادیم احراز کنیم  باید أخذ به  ،است

عدم اشتغال »استصحا  پرداخت، قبل از  و شود می مشغولدسبت به او ذمه محیل  ،پرداخت کرد علیه محالٌ

 آید. می به ذهن ماست که فعلاً شود. و این مطلبی ا میجاری  «علیه حیل دسبت به محالٌم ةذم

درسـت   هـر دو روش مادعی دـدارد و  شد  باشد، به یکی از دو روش اگر تصریح گفت  توا  میبنابراین 

، علیـه محـالٌ  کنیم، لذا قبل از پرداخت احراز ادصراف عرفی دمیکه  شد  باشد از آدجااگر تصریح د امّا .است

احـراز  در اینجـا  شـود. ولـی اگـر کسـی      جاری می« علیه عدم اشتغال ذمة محیل دسبت به محالٌ»استصحا  

 توادد طبق آ  حکم کند. و می مادعی دداردادصراف عرفی کند، 

 تذکرّ: ضمان کاهش شدید ارزش پول در قرض

بادکی به حسب خلق پول طور که گذشت دظر برگزید  دسبت به اصل مسئلة خلق پول این شد که  هما 
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اصل شرع مادعی ددارد، هرچند موجب کاهش ارزش پول شود. و اشار  شد این حکم به حسب اصل شـرع  

 محرم دیگراز عناوین  دظر صرفدیز با شود و  می که جعلاست قوادینی و ها  دولت از وظای  دظر صرف و با

. دظام و سایر عناوین محرم باشد، اختلال غدرو ،غشمصداق اینکه که ممکن است بر آ  مترتب باشد، مادند 

منتها در تمام این مواردی که گفتیم خلق پول حرام دیست هرچند موجب کاهش ارزش پول شود، بایـد بـه   

دارای پول هستند به واسطه خلق پـول دچـار ضـرر کـاهش     بالفعل کسادی که گرچه که توجّه کرد دکته این 

هـای   کسـادی کـه حسـا     ازجملـه  ـ  قـرض باشـد   ا لشا  دزد دیگرپوافرادی ا اگر امّ ،شودد میپول  ارزش

ی کاهش ارزش پول بـه حـدّ  و  داردد  ـ های جاری حسا  مادندالحسنه  قرض ةیا در قو الحسنه بادکی قرض

محقـق  قـراض  إو  ددر بادک گذاشـتن  ی کهپول سابق هنگامبا های موجود  گفته شود این پول عرفاًکه باشد 

 ازجملهو مستقرضین و  است ضمان، این کاهش ارزش پول مورد د ولو به صن ددار تفاوتو‌دوئیت‌ شد،

بـه  مقداری از آسیبی که  را هم بپردازدد و در دتیجه التفاوت مابههنگام أداء علاو  بر اصل پول، ها، باید  بادک

 ـ  در صـورتی کـه  این ه شود. البتّ به دارددگا  پول وارد شد ، جبرا  میواسطة خلق پول  ولـو   یشـرط خاصّ

 گرددد. مبنی بر اینکه مستقرض هر اتفاقی که افتاد، فقط به هما  مبلغی که قرض گرفته برمی ارتکازی دباشد

 یکی ‌ دارد؛اصـلی   شرطدو‌‌بنابراین چنادکه در مبحث پول ذکر کردیم، ضما  کاهش ارزش پول در قـرض، 

ـ سـابق    پول آناز‌پول‌غیر‌این  گفته شود عرفاًی باشد که به حدّارزش پول دسبت به زما  قرض اینکه تفاوت 

گردادـد   برمـی مقدار مستقرض هنگام أداء به هما  ولو ارتکازی دباشد که  شرط اینکه  دوم است.ـ ولو به صن   

 باشد.وجود داشته این شرط عرفاً بعید دیست امروز   . و1شدشد  باکمتر  پول ارزش هرچند

تـوا  ایـن مطلـب را بـه      ه باید توجّه داشت اینکه در اینجا گفتیم تفاوت به صن  کافی اسـت، دمـی  البتّ

شود؛ یعنی  صن  موجب حلّیت معاملة بالتفاضل دمیبه در آدجا تفاوت  بلکه ،دیز سرایت دادربوی معاملات 

بیع  مثلاً ؛شود دمی عیت بیاین موجب حلّ ،معامله با هم متفاوت باشد در معاملات ربوی اگر صن  دو طرفِ

. از یـک صـن  دیسـتند    هرچنـد ، حرام استبود  و ربای معاملی همرا  با تفاضل، گندم ردیء با گندم جید 

 ـ گنـدم جیـد   کیلو برخلاف با  قرض که گفتیم اگر کسی یک  گنـدم ردیء   یـک کیلـو   اًبعـد و  دقـرض کن

اشـتبا    ها معامله مثلی ةها را با قضی مثلی ضما  ةقضیکثیراًًما زدم  می و حدس .این مبرء ذمه دیست ،برگردادد

در حرمت معاملـه اسـت هرچنـد صـن       کافی ،ها همین ادداز  که اصل یکی باشد ة مثلی. در معاملادد گرفته

بایـد  جید را تل  کـرد   گندمکسی که تفاوت صن  مورد ضما  است و اگر قرض متفاوت باشد، برخلاف 
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غیـر از   ،گفته شود این پـول عرفاً باشد که ی به حدّبه هر حال اگر کاهش ارزش پول و قدرت خرید آ  

در صورتی که شرط خاصّـی ذکـر   ، این کاهش ارزش پول ولو به صن پول سابق است و با آ  تفاوت دارد 

توضیح دادیم  ودجای خ   دیست، کما اینکه درامضمورد های کم  وسا د ،ضامن است. بلهمورد دشد  باشد، 

ست کـه در مثلیـات موجـب    ابدیهیات  ، جزءدو چیز تلقی شوددشود عرفاً به عنوا  هایی که موجب  دوسا 

 .1ضما  دیست

 والحمد لله ر  العالمین
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